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بر مسئوليت مدني آثار تقصير زيان  ديده

∗محمود كاظميدكتر

در)ا اقدام او در موردي كه تقصير شـرط نيـستي(ديده گاه تقصير زيانهر: چكيده
از وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، ايـن امـر موجـب مـي شـود كـه او

به تقصير،جبران آن بخش از خسارت   محـروم،او بوده اسـت)ميا اقدا( كه منتسب
هر؛شود . دو قابـل انتـساب دانـست مشروط بر اينكه بتوان خسارت ايجادشده را به

كه اقدام زيان  تقصير عامل زيان صورت گرفته اسـت، ايـنةديده در نتيج در فرضي
و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بـر امر تأثيري بر مسئوليت عامل زيان نداشته

و عامـل زيـان، بـه صـورت تـساوي تقسيم مسئوليت بين زيان.ديده است زيان ديده
هرةدرجو نيز هرچند ميزان تأثير هر كدام؛است . يك متفاوت باشد تقصير

 تقصيرةديده، تقصير مشترك، تقسيم مسئوليت، درج تقصير زيان مسئوليت مدني،:هواژكليد

 دكتري حقوق خصوصي از دانشگاه تهران∗
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 مقدمه

و مسئةيكي از مباحثي كه از ديرباز در زمين و جبران خـسارت مطـرح بـوده وليت مدني

تقـصير«هاي مختلف در نظامهاي حقوقي جهان شده اسـت، موضـوع طرح انديشهأمنش

لا«ايـن موضـوع در نظـام.و اثر آن بر مسئوليت عامل زيان است» ديده زيان  بـا»كـامن

و در حقـوق فرانـسه بـا عنـوان) ير مـشتركصتقـ(»contributory negligence«عنوان

»faute commune«و بررسي و در حقـوق روم نيـز داراي منـش شـد مطرح وأه اسـت

از. مبناي تاريخي است در حقوق اسلام نيز، گرچه به صراحت بيـان نـشده اسـت ولـي

و نيز در ضمن برخي فروع فقهي مي  هايي از آن را جستجو توان رگه برخي قواعد فقهي

هرا مسئله اين. كرد در گاه زيان ست كه  غيـر بـه او واردة راستاي زياني كه از ناحي ديده

او،شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت ديگر و تقـصير  مرتكب تقصير شده باشـد

 آيـا؟در ورود خسارت به او مؤثر باشد، اين امر چه تأثيري بر مسئوليت عامل زيان دارد

ت؛كندميءاو را به طور كلي از مسئوليت بري  يا بايد؛وليت او ندارد ثيري بر مسئأ يا هيچ

قا بر و ميزان تأثير آن را در وقوع زيان مـشخصئحسب مورد تفكيك و بـر كـردل شد

. مبناي آن حكم داد

 در حقـوق روم در صـورتي كـه؛يك از اين ديدگاهها داراي طرفداراني اسـت هر

مي زيان . شـد شد، به طـور كلـي از دريافـت خـسارت محـروم مـي ديده مرتكب تقصير

ــديم همــين لا« نظــر در نظــام ق ــر مبنــاي قاعــد»كــامن و ب ــود ــز پذيرفتــه شــده ب ة ني

»contributory negligence «كـه البتـه چنـان. ديده حق مطالبة خـسارت نداشـت زيان

شد،بررسي خواهد شد  در حقوق فرانسه نيز در حال حاضـر. اين قاعده به مرور تعديل

و تقصيرو حقوقةقاعد ازر زيانم به كنار نهاده شده است ديده نيز بايد به عنـوان يكـي

و ميزان تأثير آن مشخص شود . اسباب ورود خسارت بررسي

در حقوق اسلام اين موضوع به صراحت بيان نـشده اسـت ولـي از ظـاهر برخـي

و بر مبناي برخي فروع فقهي ممكن است استنباط شود كه تقصير زيان  ديده قواعد فقهي

به با را به طور كامل از دريافت خـسارت محـروم خودش، او دخالت او در وقوع زيان

و حكم واقعي را بـر مبنـاي. كند مي و«ولي از اين ظاهر بايد چشم پوشيد قواعـد كلـي

. كرد استنباط»اصول مسلم
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و حكـم موضـوع را نصيدر حقوق موضوعه ايران نيز در اين زمينه  وجود نـدارد

و منابع معتب .دكرر فقهي استنباط بايد بر مبناي اصول كلي حقوق

تف چنان،اين اساس بر مي يل بيان خواهد شد،صكه به رسد كه در اين موارد به نظر

 بدين معنـا؛يافترا بلكه با بررسي هر مورد بايد حكم آن كردتوان حكم كلي بيان نمي

ديده به عنوان يكي از اسباب ظاهري وقوع كه در هر مورد بايد بررسي شود تقصير زيان

مي؛ان به چه ميزان در آن تأثير داشته است زي توان تمام زيان را منتسب به آن دانست آيا

ميو آن  و يا تنها بخشي از زيان را تـوان منتـسب را علت منحصر وقوع زيان تعيين كرد

و يا اصلاً رابط  و وقوع زيـان وجـود نـدارد سببيت بين تقصير زيانةبه آن دانست . ديده

ع چنان ديده اسـت، عامـل زيـان هـيچ قصير زيانتلت منحصر وقوع زيان كه ثابت شود

ن  ديده در كنار تقصير عامل زيانو اگر ثابت شود كه تقصير زيان خواهد داشت مسئوليتي

ميهر،اند مشتركاً علت وقوع زيان بوده  و مـسئوليت بايـد بـين دو مسئول معرفي شوند

و البته  هم،آنها تقسيم شود در« بايد گفت كه معيـار، راجع به مبناي تقسيم  ميـزان تـأثير

. است»وقوع زيان

لا داراي تحولاتي زيادي بـوده اسـت از آنجا كه اين موضوع به ويژه در نظام كامن

درة ابتـدا پيـشين،و بررسي روند تاريخي آن مفيد خواهـد بـود   تـاريخي ايـن موضـوع

و از جمله فقه اسلامي بررسي خواهد شـد در)بخـش يكـم(نظامهاي حقوقي مختلف ؛

بخـش(شـود ديده بر مسئوليت مدني بيان مـي بخش ديگر شرايط اثرگذاري تقصير زيان

و آثار آن به تفكيـك بررسـي مـي صور مختلف تقصير زيان،و سرانجام) دوم شـود ديده

شد گيري از مباحث مطرح يك نتيجه،و در نهايت) بخش سوم( . شده انجام خواهد

زي پيشينة تاريخ.1  ديده در نظامهاي حقوقي جهان يان تقصير

از هاي حقوقي در خصوص اثر تقصير زيان انديشه ديده بر مسئوليت مـدني عامـل زيـان

گذشته تا كنون تحولات زيادي به خود ديده است كه بررسـي آنهـا بـه لحـاظ تـاريخي 

ي حقـوقي هـا در اين بخش اين تحـولات را در نظام،اين اساسبر. داراي اهميت است 

و سـپس فقـهي حقـوقي بيگانـه هـا ابتدا ايـن موضـوع در نظام. كنيم بررسي مي مختلف

مياسلامي آنو در نهايتشود بررسي مي، جايگاه . كنيم را در حقوق ايران بيان
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ي حقوقي بيگانههاديده در نظام تاريخي تقصير زيانة پيشين.1-1

 حقوق روم.1-1-1

 هـر1(pomponius)»ام پونيوسپ«م به در حقوق روم بر مبناي يك قاعدة حقوقي موسو

مي گاه تقصير زيان ةطور كامـل از مطالبـهب داشت، ديده در ورود خسارت به او دخالت

Marty et Raynaud, 1988- no(شـد جبـران خـسارت محـروم مـي 565; Mazeaud, 

1970, no 1449, p543(.ديده علت منحصر ورود زيـان بـود بين موردي كه تقصير زيان

م  و در كنـار اسـباب ديگـرو بـه حـساب) عامـل زيـان(وردي كه يكي از اسباب زيان

 (Mazeaud, 1970, no1449, p. 543)، تفاوتي وجود نداشتآمد مي

لا« نظام.1-1-2 »كامن

ــام در لا«نظـ ــامن ــد»كـ ــق قاعـ ــر طبـ ــوق روم بـ ــأثير حقـ ــروفةو تحـــت تـ  معـ

»contributory negligence«2)اي كـه تقـصير او در ايجـاددهديـ، زيان)تقصير مشترك

ب. حق درخواست خسارت نداشت ضرر دخالت داشت،  ويژه از اوايـل قـرنه اين قاعده

لا شهرت بسزايي يافت، ولي برخي از نويسندگان ورود ايـن قاعـده را بـه 19  در كامن

در دعـوايي كـه در . (Rogers, 1997, p.175)داننـد پيش از آن مـيهانظام كامن لا، سال

شد.م1809سال   به طور غيرقـانوني تبـرش را در وسـط راها است، خوانده دعوه مطرح

ميو آن بود انداخته و مـيش شـده بـود،. كند را مسدود در زماني از روز كه هوا گـرگ

مي) ديده زيان(خواهان  و با سرعت زياد از آن محل و در اثر برخـورد بدون دقت گذرد

خس. شود با تبر مصدوم مي  دادگـاه. كنـد مـيااقامـة دعـو ارت عليه خوانده براي جبران

و استدلال مي  و: كند دعواي او را رد كرده و احتياط متعارف را داشت اگر خواهان دقت

مي،كرد جلو خود را نگاه مي  و با آن برخورد نمي تبر را و حادثـه رخ نمـي ديد داد؛ كـرد

راو او حق دريافـت خـسارتستاديده اتفاق افتاده حادثه در اثر تقصير زيان،بنابراين

مي. (Rogers, 1997, p.175)ندارد ديده زيرا ممكن است زيان؛نمود اين حكم ناعادلانه

و تقـصير او سـهم نـاچيزي در وقـوع زيـان داشـته باشـد  ؛تقصير سبكي مرتكب شـود

ك،بنابراين ، بـه عـلاوه؛مل از دريافت خسارت محـروم شـودا عادلانه نيست كه به طور

و موجـب كن ـديده نبايد ديگري را از مسئوليت ناشي از تقصير خود معاف زيانتقصير د
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. مصونيت او شود

و سـختي ايـنكهاين اشكالات موجب شد  دادگاههـا بـراي كاسـتن از خـشونت

بـةقاعده، قاعـد  كـه در حقـوق انگلـيس ابـداع كننـد» آخـرين فرصـت« نـاما ديگـري

»last opportunity « آ شـد ناميـده مـي»last clear chance«مريكـاو در ايالات متحـده

(Fleming, 1971, p.217) .كـه آخـرين فرصـت را بـراي كـسي،مبناي ايـن قاعـدهبر

ميآن،ولي در اثر تقصير است اجتناب از وقوع حادثه دارا بوده  دهد، مسئول را از دست

و زيان ايجادشده شناخته مي  آن وقوع حادثه و بايـد در،ابراين بنـ؛نـدكرا جبـران شـود

مي بعد از تقصير زيانا دعوهمواردي كه تقصير خواند ديده بـه رغـم شد، زيان ديده واقع

در. تقصير، حق درخواست خسارت داشت ارتكاب مبناي اين قاعـده دعـوايي بـود كـه

شد.م1842 سال كـه دسـتانش را بـسته الاغش را در حـاليادر آن دعوخواهان. مطرح

و با سـرعت زيـاد از آن جـاده عبـورمي در كنار جاده رها،است كند؛ خوانده با درشكه

آن مي و با الاغ برخورد كرده مي كند اقامـة صاحب الاغ براي جبـران خـسارت. كشد را

ر دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت محكـوم مـي. كندميادعو و در توجيـه يأكنـد

مي اين،خود سـ گونه استدلال  رعت مطمئنـه حركـت كند كه اگـر صـاحب درشـكه بـا

ــي ــاط م و احتي ــود ــرده ب ــرد ك ــي،ك ــد م ــوگيري كن ــصادف جل ــوع ت ــست از وق  توان

(Rogers, 1997, p. 175).

شـد به اعتقاد نويسندگان كامن لا، اين قاعده بر مبنـاي رابطـة سـببيت توجيـه مـي

(Rogers, 1997, P. 175) از) عامل زيان(؛ به اين بيان كه وقتي خوانده فرصت اجتنـاب

ميو و و ديده را دفع كند، ولي بـا بـي تواند نتايج تقصير زيان قوع حادثه را دارد مبـالاتي

در تقصير موجب از بين رفتن اين فرصت مي   سـببيت بـينة تقصير او رابطـ،واقع شود،

و تقصير زيان مي زيان ايجادشده مي ديده را قطع و سبب اصلي زيان شناخته .شود كند

بـه عنـوان آخـرين) عامل زيـان( زيرا تقصير خوانده؛ي بود اين قاعده نيز غيرمنطق

او، بنابراين؛برد را از بين نمي) ديده زيان(تقصير، تقصير خواهان   نبايد موجـب معافيـت

.(Fleming, 1971, p.217)از مسئوليت شود

ابتـدا در انگلـيس. شـد اين قاعـده اعتباريبياشكالات وارد بر اين قاعده، موجب

 در مورد تـصادف»)Maritime Convention Act 1911(»ي درياييهاانسيونكنو«قانون 
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 تقصير هر كـدام بـين آنهـاةدو كشتي در درياها مقرر داشت كه خسارت بر مبناي درج

و سرانجام تقسيم مي ، قانون تقـصير مـشترك بـه تـصويب رسـيد.م1945 در سال،شود

(Rogers, 1997, p.176) . در مـوردي كـه يـك ايـن قـانون، به موجب بند اول از مـاده

ديده به همراه تقصير ديگري در ورود زيان به او دخالت دارد، دادگـاه نبايـد تقصير زيان 

ديده ديده را به استناد تقصير او رد كند بلكه بايد با توجه به ميزان تأثير زيان دعواي زيان 

مي در ورود زيان، آن  و منصفانه را طور كه عادلانه و عامـل زيـان داند، خسارت  بين او

3.دكنتقسيم

دون اين قانون،ابه اعتقاد مفسر اين ماده مانع از اين نيست كه اگر دادگـاه يكـي از

و سبب منحصر خسارت تـشخيص دهـد، تنهـا همـان علـت را مـسئول  سبب را علت

و عامل ديگري را از مسئوليت معاف كند  .(Rogers, 1997, p.176)خسارت بداند

ق فرانسه حقو.1-1-3

در حقوق قديم فرانسه نيز، تمايل بر ايـن بـوده وي،سبه اعتقاد برخي از نويسندگان فران

اي را كه در ورود خسارت به خود دخالـت داشـته اسـت، از مطالبـه ديده است كه زيان 

,Mazeauds, 1970, no145o)دنـنكخسارت محروم  p.543)ولـي در حـال حاضـر بـا؛ 

ن مدني آن كشور، كه به موجـب آن هـر كـس در اثـر ارتكـاب قانو1382ةتوجه به ماد

و دادگاههـاي فرانـسه؛ مسئول است،تقصير به ديگري زيان برساند تقـصير نويـسندگان

و در صـورتي كـه خـسارتنآورميديده را يكي از اسباب ورود زيان به حساب زيان د

مـ منتسب به تقصير زيان و عامل زيان باشـد، حكـم بـه تقـسيم سئوليت بـين آنهـا ديده

و به ميزان مسئوليت زيان مي مي دهند  كاهند ديده از مسئوليت عامل زيان
.(Mazeauds, 1970, no1455, p.545, Marty et Raynaud, 1988, no565, p.707) 

و حقوق ايران.1-2  پيشينه تاريخي موضوع در فقه اسلامي

 فقه اسلامي.1-2-1

. شـود مطـرح مـي4»اقـدام« عنـوان بـا يده در فقه اسلامي،دل مربوط به تقصير زيانئمسا

مةقاعد و اصولي كمتر و بررسيحرط اقدام به عنوان يكي از قواعد فقهي در كتب فقهي

و در مباحـث راجـع بـه غـصب، وديعـه، شد و بيشتر در ضمن فـروع مختلـف ه است
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ق).23ص،1377كـاظمي،( ديات از آن سخن گفته شده اسـتو قصاص اعـده مفهـوم

ست كه شخص به ضرر خود نسبت به مال يا جـانش اقـدام كنـد؛ خـواه بـها اقدام اين 

آن،كه با آگاهي از اينكه ماشـيني ترمـز نـدارد مانند كسي،صورت عمل مادي باشد   بـا

مي رانندگي مي و در اثر تصادف صدمه و ذهني باشـد،؛بيند كند  يا صرفاً يك فعل رواني

و رضايت بهمانند اراده كردن او دادن ادةمـ(زيان، مانند پرداخت دين ديگري بدون اذن
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و موارد كاربردهاچنانچه به مثال بيـان شـده» اقـدامةقاعد«يي كه به عنوان مصاديق

و دخالـتةديده به واسط در تمام اين موارد زيان، دقت كنيم،است  اقدام به ضـرر خـود

اين امر ممكن است اين شبهه را ايجاد كنـد. شود خسارت محروم مي در آن، از دريافت

ديده در ورود ضرر به خود موجـب كه در فقه اسلامي، همانند حقوق روم، دخالت زيان 

كسهر به عنوان مثال،؛شود محروميت كامل او از دريافت خسارت مي  ديگري نفريگاه

و او با اينكه قادر به خر  اورا در آتش اندازد آنج از آن خارج نـشود تـا كـشته ست،از

ب  و يا صدمه ببيند، ضمان آن و نميرشود تواند از عامـل درخواسـت عهده خود اوست

توو مثالهاي مشابه، در اينجا. جبران خسارت كند   بـه اقـدام شـخص،يه اين حكـمجدر

صم1991علامه حلي،(عليه خودش استدلال شده است ،534 .( 

ميهان مثالاما با كمي دقت در اي ةرسيم كه آنچـه در رابطـه بـا مـسئل، به اين نتيجه

ز) ديده از جمله تقصير زيان(دخالت اسباب مختلف در يـان در ورود خسارت به ديـده،

از كه بررسي است، اين بوده ذهن فقها مطرح بوده   كنند عرفاً ضرر منتسب به كدام يـك

كـ؛اسباب ظاهري است از؟دام اسـت به عبارت ديگر، سبب اصلي ضرر  چنانچـه يكـي

و اگر ضـرر منـسوب بـه و منحصر ضرر است، او را مسئول بدانند اسباب، سبب اصلي

.تمام اسباب است، همگي مسئول خسارت باشند

 اقـدام مـسئول زيـان وارد بـر خـودةديده به استناد قاعد يي كه زيانهادقت در مثال

رةو از مطالب معرفي  زيـرا در ايـن؛كنـدا تأييد مـي خسارت محروم شده است، اين نظر

او(ديده تقصير زيان موارد، و ضرر ايجادشده) اقدام رابطة سببيت بين تقصير عامل زيان

مي، مثلاً؛كند را قطع مي  در در موردي كه شخص در آب انداخته و به رغم توانايي شود

مي خروج از آب، از آن خارج نمي  و غرق بةشود، قصور او رابط شود و تسبيت ين فوت
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و عرف تقصير عامل را قطع مي . دانـد ضرر ايجادشده را منتسب به خود قرباني مـي،كند

و در توجيه حكم خود مي : نويسد يكي از فقها در ذيل همين فرع

و منسوب به اوست« » نه جاني؛زيرا مرگ در اثر درنگ او حاصل شده است

ص.م1991حلّي،( ،534.(

، او را از دريافت خـسارت ديده در وقوع زيان الت زيان كه دخ بنابراين اين شبهه را

ص1374كاتوزيـان،( هرچند منحصر نباشد، بايـد از ذهـن زدود،كند محروم مي ،405 .(

 ابـن بـراّج اثـر»جواهرالفقـه«توان به فـرع ديگـري كـه در كتـاب در تأييد اين نظر مي 

ايـشان. كـرد اد اسـتن آمـده اسـت،) پـنجم هجـريواز فقهاي قـرن چهـارم(طرابلسي

و در اثـر آن، هـرهر:لهئمس«: نويسد مي دو گاه دو نفر عمداً با يكـديگر برخـورد كننـد

 ديگـريةبايد نـصف ديـه هـر كـدام از تركـ: فوت شوند، حكم مسئله چيست؟ جواب

ص 1991طرابلسي،(» پرداخت شود از اين فرع به روشـني ثابـت مـي ). 156، كنـد كـه

زي  كه علـت منحـصر ضـرر نباشـد، موجـب ديده در صورتيانديدگاه اين فقيه، تقصير

شود والا در فرض مسئله، خـون هـر كـدام محروميت كامل او از دريافت خسارت نمي 

و ورثه هيچ كدام حق مطالبه ديه از ترك بايد هدر مي  اين فقيـه. داشتند ديگر را نميةبود

و توجيه پاسخ خود مي  ما«: نويسد در توضيح اين مسئله  تا جميعاً من سبب اشـتركا لانهّا

هر»فيه صم1991طرابلسي،(اند دو آنها مشتركاً سبب مرگ خود را فراهم كرده، يعني ،

بر يك از زيان با توجه به اينكه در اين مسئله هر ). 156 خود عمد ديدگان در وقوع زيان

هر داشته ع گاه تقصير عمدي زيان اند، لـت ديده در ورود ضرر به خود، در مـوردي كـه

منحصر زبان نباشد، موجب محروميت او از دريافت خـسارت نـشود، بـه طريـق اولـي 

. كند او را از دريافت خسارت محروم نمي،تقصير غيرعمدي

و عامـل زيـان بدينسان در هر مورد كه بتوان زيان ايجادشده را به تقصير زيان ديده

آن هر و زيانميدو داده دو منتسب دانست، حكم به تقسيم مسئوليت بين ديده بـه شود

ب؛شود طور جزيي از دريافت خسارت محروم مي . طور كامله نه

 در فقه شافعي؛اين موضوع علاوه بر فقه شيعه در فقه عامه نيز به همين نحو است

ميو حنبلي تقصير زيان  نـه معافيـت؛شود ديده تنها موجب كاهش مسئوليت عامل زيان

صم1991سراج،(كامل او ةفقهاي شافعي در موردي كه سه نفر با هم به وسـيل ). 189،
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ه يكـي از آنهـا اصـابت كـرده موجـبب سنگ برگشته،كنند منجنيق سنگي را پرتاب مي

مي حكم داده،شود مرگ او مي دو سـوم-دوتواننـد اند كه ورثه متوفي تنها  ديـه او را از

بهكنفر ديگر مطالبه و نسبت  در آن دخالت داشـته ديه، چون خود مقتول سوم-يكنند

مي است، سـراج،(شود؛ چون به آن نسبت قتل منسوب به خـود اوسـت از ديه او كسر

صم1991 ،189.(

توان گفت در اين زمينه فقـه اسـلامي از حقـوق غربـي با توجه به مراتب فوق مي

او پذيرفتند كه دخالت زيان20كه آنها از اوايل قرن در حالي. جلوتر است  را ديده نبايد

نـد، در فقـه اسـلامي از چنـدين قـرن پـيش چنـينككاملاً از دريافت خسارت محروم 

. اي وجود داشته است نظريه

 ايرانة حقوق موضوع.1-2-2

 قـوانين بيشتربا توجه به اينكه.ي وجود نداردنص ايران در اين زمينهةدر حقوق موضوع

و قوا،موضوعه به ويژه قانون مجازات اسلامي در كه احكام عد راجع به مسئوليت مدني

و با توجه به اصل  بر قانون اساسي كه 167آن بيان شده است، از فقه اقتباس شده است

رد سكوت يا اجمال قانون، براي تعيين حكم بايد به فقه مراجعه كـرد،ادر مو اساس آن،

ديده در صورتي كه علت منحـصر توان گفت كه در حقوق موضوعه نيز، تقصير زيان مي

،1374كاتوزيـان،(شود زيان نباشد، موجب محدوديت كامل او از دريافت خسارت نمي 

ديده با تقصير ديگري در ورود زيـان توان گفت در موردي كه تقصير زيانمي). 404ص

 از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زيان به قربـاني، در واقع،به او دخالت دارد 

و تابع قواعد كلي دخالت چنـ ، 1374كاتوزيـان،(د سـبب در ايجـاد ضـرر اسـت است

 ). 404ص

 ديده بر مسئوليت عامل زيانط اثرگذاري تقصير زيانيشرا.2

ديده بر مسئوليت عامل زيان مـؤثر باشـد، بايـد شـرايط عمـومي براي اينكه تقصير زيان

 يعني تحقق ضرر كـه ركـن اصـلي مـسئوليت مـدني؛مسئوليت مدني وجود داشته باشد 

د و و تقصير است البته در مواردي كـه تقـصير شـرط ايجـاد(ر مسئله ما مفروض است

در مـواردي نيـز كـه. مورد بحث مفـروض اسـتةكه اين نيز در مسئل) مسئوليت است 
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و بايـد سـاير تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست، تقصير زيان ديـده هـم شـرط نيـست

.شرائط وجود داشته باشد

 تقصير او نسبت به خـودش،) موردي كه شرط استدر(ديده منظور از تقصير زيان

و مال خود مرتكب بي نسبتاست؛ يعني شخص بي به جان و و احتياطي شود ... مبالاتي

ب؛حدودي با مفهوم تقصير در معناي متعارف تفاوت داردو از اين جهت تا  طـوره زيرا

بي،شود معمول وقتي صحبت از تقصير مي  بياحتياط منظور ارتكاب هر نوع و مبـالاتيي

كه در فرض مسئله، شخص نـسبت بـه خـود مرتكـب در حالي؛در برابر ديگران است 

و در غير اين صورت، تقصير مشترك محقق نمي  ,Baker, 1991)شود تقصير شده است

p.185) . لازم به ذكر است كه منظور از تقصير، تقصير به معنـاي اعـم اسـت كـه شـامل

مي»دمع« بر. شود نيز و ضرر، دو شرط عمد علاوه  ديگر نيـز لازم اسـتةوجود تقصير

و تقصير مشترك محقق شود تقصير زيانكه :ديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد

و تحقـق ضـرر؛ سببيت بـين تقـصير زيـانة وجود رابط.1  اينكـه تقـصير.2ديـده

. تقصير عامل زيان نباشدةديده نتيج زيان

بي وجود رابطة.2-1 و تحقق ضررن تقصير زيانسببيت  ديده

و تـأثير آن بـر زيانةصرف ارتكاب تقصير از ناحي ديـده بـراي تحقـق تقـصير مـشترك

و ضـرر مسئوليت مدني عامل زيـان كـافي نيـست بلكـه بايـد بـين تقـصير زيـان  ديـده

در. ايجادشده، رابطة سببيت وجود داشته باشد  همان عاملي كه وجود رابطـه سـببيت را

آن،كند ئوليت مدني توجيه مي تحقق مس  و ضـروري در ايـن مـورد نيـز وجـود را لازم

ايـن بـر. القاعده هر كس فقط در مقابل اعمال خود مسئوليت دارد چون علي؛گرداند مي

ار اساس، چنان   شخص، بدون اينكه سبب زيان ديگـريةكاب تقصير از ناحيتكه صرف

 در صورتي كه در ورود زيان بـه ديده شود، موجب مسئوليت نيست، صرف تقصير زيان

پـس وقتـي تقـصير. تأثيري بر مسئوليت مدني عامل زيان ندارد،او دخالت نداشته باشد

مي زيان سـت كـه خـودا مفهـوم آن ايـن،شود ديده موجب كاهش مسئوليت عامل زيان

و چـون تحقـق مـسئوليت زيان  مـستلزم،ديده نسبت به آن بخش از زيان مسئول اسـت

ا  سـببيت اسـت، پـس بايـد بـين تقـصيرة از جمله رابطـ،ركان لازم براي آن تحقق تمام
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و زيان ايجادشده، رابطـ زيان از. سـببيت وجـود داشـته باشـدةديده بـه عـلاوه، هـدف

و چنـان  كـه يكـي از قـضات مسئوليت مدني مجازات شخص مرتكب تقـصير نيـست

ن قواعد كلي راجع بـه توا در مورد تقصير مشترك نمي«: گفته است (L.Atkin)انگليسي 

 . (Street, 1976, p.154)6» سببيت را ناديده گرفتةرابط

نبة نتيج.2-2  ديده ودن تقصير زيان تقصير عامل زيان

ديده بر مـسئوليت عامـل زيـان لازم اسـت، شرط ديگري كه براي اثرگذاري تقصير زيان

 عامـل،عبـارت ديگـر تقصير عامـل زيـان باشـد؛ بـهةديده نبايد نتيج اينكه تقصير زيان 

و موجب ارتكاب تقصير او نشده باشد  زيان محركّ

(Mazeauds, 1970, p.549; Baker, 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989, p.228).

مي كه زيان هنگامي و ديده در اثر تقصير عامل زيان در وضعيت خطرناك قرار گيرد

وكشود كه يكـي از چنـد خطـر را انتخـاب مجبور مي  در نتيجـة آن متحمـل زيـان نـد

در؛توان ضرر ايجادشده را منتسب به او دانست نمي،شود مي  حتي اگـر بعـداً اشـتباه او

و راننـده در اثـر؛انتخاب ثابت شود  مثل اينكه شخـصي سـوار اتومبيـل ديگـري شـود

ب بي و سرعت زياد وضعيت خطرناكي را اي به گونـه،وجود آورده احتياطي در رانندگي

 در چنـين؛بينـي كنـد يا واژگون شدن اتومبيل را پيشفي وقوع تصادف هر فرد متعار كه

وضعيتي سرنشين اتومبيل براي اجتناب از خطر تصادف يا واژگوني خـود را از اتومبيـل

و متحمل زيان  .دشوپرت كند

 اتومبيـل واژگـون شـود، در مـسئوليت،ديده گاه بعد از پرش زيانهر،در اين مثال

 زيـان،در واقـع. ديـده ترديـدي وجـود نـدارد نسبت به خسارات وارد بـر زيـان راننده

و اقدام زيان ديده رابطة سببيت را قطـع ايجادشده منتسب به تقصير او در رانندگي است

حا؛كند نمي ا زيرا به هر ميل و چـه خـود را بـه چه در اتومبيـل مـي؛ديدو صدمه مانـد

و هر فرد متعار بيرون پرت مي  ميفكرد  چنـين اقـدامي،گرفـتي كه در وضعيت او قرار

آن اما اشكال عمده در فرضي است كه متعاقب اقـدام زيـان. كرد مي ديـده، اشـتباه بـودن

كنـد، اتومبيـل بـه ديده خودش را از اتومبيل پرت مـي يعني بعد از آنكه زيان؛ثابت شود 

و ثابت آرامي متوقف  و واژگوني رخ ندهد و تصادف  اگـر او خـودش را شود كـه شود
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مي پرت نمي و در اتومبيل باقي در چنين فرضـي نيـز اقـدام. ديد اي نمي ماند، صدمه كرد

از) راننده(ديده اثري بر مسئوليت عامل زيان زيان و نـه تنهـا موجـب معافيـت او ندارد

اين ديدگاه منطبـق بـر. شودد بلكه موجب كاهش مسئوليت او نيز نميشو مسئوليت نمي 

تـوان از جملـه مـي؛و در نظامهاي حقوقي مختلف پذيرفته شده اسـتم است عقل سلي 

 (Mazeaud, 1970, p.619)، حقـوق فرانـسه)885ص،م1988السنهوري،(حقوق مصر 

از در فقه اسلامي نيز رگـه. را نام برد(Padfield, 1989, p.227)و حقوق انگليس هـايي

صم1991علامه حلّي،(توان يافت اين نظريه را مي  رسـد در حقـوق به نظر مـي ). 534،

ي وجـود نـداردنص چون در اين زمينه؛موضوعه ايران نيز همين نظر قابل پذيرش است 

و و منابع معتبر فقهي رجوع كرد شدك چنانهمو بايد به اصول كلي  در فقه نيـز،ه گفته

در بخـش سـوم ايـن مقالـه در ايـن زمينـه بيـشتر سـخن. اين نظريه پذيرفته شده است

. خواهيم گفت

در برخي فروض قاعدة تقصير مشترك داراي ويژگي خاص است كه در زيـر بيـان

:شود مي

 ديده عامل زيان بودن زيان مسئول اعمال: اولفرض.2-2-1

و تقـصير،ديده است گاه شخصي كه مسئوليت او بر عهدة زيان هر  مرتكب تقصير شـود

) عامل زيان(د، شخص ثالثشو او به همراه تقصير شخص ثالثي موجب ورود خسارت

مي در مقابل دعواي جبران خسارت زيان  كنداستناد» تقصير مشترك«ةتواند به قاعد ديده

و به همراه شـخص؛و از مسئوليت خود بكاهد  مثل اينكه كارگري به مناسبت انجام كار

زمة در موردي كه مالك وسيل، همچنين؛ثالثي به كارفرماي خود خسارت بزند ينـي نقليه

بر كه رانندگي آن  عهده داشته است، عليه كسي كه به اتومبيل او خسارت زده را ديگري

توانـد در مقابـل دعـواي مالـك بـه در اين فرض نيز خوانده مـي؛ كندااقامة دعو است، 

و از مسئوليت خود بكاهدكتقصير مشترك استناد  .(Baker, 1991, p.192)ند

دا: دوم فرض.2-2-2  ديدهة مسئوليت عليه زيانشتن اماروجود

توانـد نمي) خوانده( مسئوليت وجود دارد، عامل زيانةديده امار در فرضي كه عليه زيان
آنك مسئوليت او استنادةديده، به امار در برابر دعواي جبران خسارت زيان  و بر مبناي ند
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و يا خود را از مسئوليت معاف بداند تأسيس امـارةة زيرا فلسف؛از مسئوليت خود بكاهد
،ديده وارد شده اسـت ست كه خسارتي كه در اثر تقصير ديگري به زيانا مسئوليت اين 

و ساير شرايط مسئوليت بدون جبران نمانـد دليل به  نـه بـراي؛عدم امكان اثبات تقصير
و، بنابراين؛حمايت از عامل زيان  در فرضي كه عامل زيان مرتكب تقصيري شده اسـت

دي،آنةدر نتيج و مورد از مواردي باشـد كـه امـارة مـسئوليت عليـه به گري زيان برسد
ازكديده به اين اماره استناد تواند در برابر دعواي زيان ديده وجود دارد، او نمي زيان و ند

 بـا موتورسـيكلتي تـصادفيگاه اتومبيلهر، به عنوان مثال؛ميزان مسئوليت خود بكاهد 
و بنا به فرض، تنها به اتومبيل و موتـور سـيكلت علـت اصـلي كند  خسارت وارد شـود

ندكحادثه معرفي شود، صاحب آن بايد تمام خسارت وارد بر صاحب اتومبيل را جبران
، مـسئوليتي كـه عليـه او وجـود داردةتواند در برابر دعواي دارنده اتومبيل بر امارو نمي

 نقليـهة مـستقيم وسـيل زيرا امارة مسئوليت به منظور جبران خسارت قربانيان؛استناد كند
و براي حمايت از زيان و تنها از ناحي ايجادشده است  آنها قابل استناد اسـتةديده است

و نمـيةدر بار) ديده زيان(و اين عنوان آن دارندة موتورسيكلت صادق نيست توانـد بـه
 . (Mazeaud, 1970, p. 652) كرداستناد 

آن صور مختلف تقصير زيان.2-3 و آثار  ديده

و عامـل زيــان، بـا هـم برابــر باشـند حـسب اينكــه تقـصير زيـان بـر  حالــتدو،ديــده
: تصور استم

را- و تقصير ديگـر و رابطة سببيت بين ضرر يكي از دو تفصير ديگري را بپوشاند
و آن بي قطع ؛تأثير نمايد را

ش- هرونهر دو تقصير عامل مؤثر در زيان تلقي و زيان منتسب به . دو باشدد

از.2-3-1 رادو يكي به(بپوشاند تقصير ديگري )يكي از دو تقصير باشد ضرر منتسب

آن در موردي كه يكي از دو تقصير ديگري را مي و بي پوشاند مي را كند، دو فـرض تأثير
: قابل تصور است

بيآن(ديده را از بين ببرد تقصير عامل زيان، تقصير زيان:فرض اول.2-3-1-1 )ر كندتأثي را

و مواردي كه ممكن است، تقصير عامل زيان، موجب از بـين رفـتن تقـصير زيـان ديـده
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ازا تأثير شدن آن شود عبارت بي ديـده شـديدتر تقصير عامل زيان از تقـصير زيـان.1: ند

و باعـث تقـصير زيـان.2باشد؛  تقـصير(ديـده شـده باشـد تقصير عامل زيـان موجـب

زيةديده نتيج زيان  ). ان باشد تقصير عامل

 ديده شديدتر باشد تقصير عامل زيان از تقصير زيان.يك

: تصور استمديده در چند مورد شدت تقصير عامل زيان نسبت به تقصير زيان

و تقصير غيرعمـدي زيـان.1  در ايـن فـرض:ديـده عمد عامل زيان در ايجاد ضرر

ضر،ديده مرتكب تقصير شده است هرچند زيان بي عمد عامل در ايجاد تأثيرير موجب

آن تقصير او مي  و مي شود بـرد رابطة سببيت را از ميـان مـي، به عبارت ديگر؛پوشاند را

.Mazeaud, 1970)؛ 883ص،1988 السنهوري،(

و بدون راهنما بـه وسـط مانند اينكه راننده اي عمداً عابر نابينايي را كه بدون توجه

را،خيابان آمده است  ديده تواند به خطاي زيان نمي) عامل زيان(ننده زير بگيرد، در اينجا

و از مسئوليت خود بكاهد   زيرا عمـد او موجـب از ميـان رفـتن اثـر تقـصير؛استناد كند

مي زيان .شود ديده

اسباب غيرعمـدي مقـدمبر،علت اينكه در جمع چند سبب، سببي را كه عمد دارد

مي مي و او مسئول خسارت دانسته دردكه عام شود، اين است دارند  بـودن عامـل زيـان

و تقصير غيرعمدي زيان مي ايجاد ضرر، رابطة سببيت بين ضرر  بـر كند، بنـا ديده را قطع

 نـه بـر مبنـاي تقـصير سـنگين؛ اين راه حل بر مبناي رابطـة سـببيت اسـت،اين توجيه

(Mazeaud, 1970, p.595)تـر از تقـصير غيرعمـد بدين معنا كه تقصير عمـد سـنگين؛

و سوءنيت مرتكـب عملـي شـده اسـت، صحيح نيست كسي زيرا است؛ كه با بدجنسي

 از تقـصير،رسـيد او بـه هـدف خـود نمـي،ديـده صرفاً بدين دليل كه بدون تقصير زيان 

 . (Mazzeaud, 1970, p.595)ديده سود ببرد زيان

شـد ديده، ضـرر محقـق نمـي در مصداق مورد بحث، بدون شك بدون تقصير زيان

تحقـق هـدف بـراياي ديده به عنوان وسـيله با قصد اضرار، از تقصير زيان ولي خوانده 

و تقصير زيـان، بنابراين؛خود استفاده كرده است  ديـده اثـري او علت واقعي ضرر است

نبـود، ضـرر ديـده اين موضوع كه اگر تقصير زيان ). 883ص،م1988السنهوري،(ندارد 

هم شود كه زيان باعث نمي،شد واقع نمي   زيـرا؛ يكي از اسباب ضرر به حساب آيد ديده
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مي در تمام مواردي كه حادثه ديده براي ايجاد حادثه لازم است وجود زيان،شود اي واقع

اين نظريه در فقه اماميه7.ولي اين بدين معنا نيست كه او نيز يكي از اسباب حادثه است 

ش  و در مورد دخالت چند سبب،دنيز پذيرفته از آنهـا عمـد داشـته گاه يكـيهره است

و كسي باشد، مسئوليت بر شخص عامد تحميل مي  كه مرتكـب تقـصير غيرعمـدي شود

بر،شده است .شودمييء از مسئوليت

مي»قواعدالاحكام«در اين باره در كتاب علامه حلّي آن فرعي را مطرح كند كـه در

و يكـي ديد چند سبب در وقوع ضرر دخالت دارند كه از جمله آنها تقصير زيان  ه اسـت

. از اسباب در ايجاد ضرر عمد دارد

ديده مرتكب عمد شده اسـت ولـي تفـاوتي البته اين فرع در موردي است كه زيان

 چون در هر حال اين فرع از موارد دخالت چند سبب در ورود ضرر است كـه،كند نمي

و خـوا، خواه زيـان است يكي از اسباب مرتكب تقصير عمدي شده ه ديـده عامـد باشـد

گاه كسي پوست هندوانـه يـا هـر چيـز لغزنـدههر«:تسا فرع ياد شده اين. عامل زيان

و صـدمه ببينـد، خيابان ديگري را در  و عابري در اثـر گذشـتن از روي آن بلغـزد بريزد

ديـده عمـداً پـاي خـود را روي ديده است مگر اينكـه زيـان ضامن جبران خسارت زيان 

ا  و بلغزد كه در ول زيـان وارد بـر خـودئ خـود او مـس،ين صورت پوست گذاشته باشد

و حق درخواست خسارت  صم1991علامه حلي،(ندارد را است در،همچنـين.)592،

مي) كه مجاز به حفر آن نيست(كه كسي چاهي را در محل غيرقانوني موردي كنـد حفر

چـو ديگري عمداً خود را بـه درون آن مـي  و يـا ثـالثي او را عمـداً بـه درون اه افكنـد

فاضـل هنـدي،( هرچند مرتكب تقـصير شـده اسـت،اندازد، حفركننده ضامن نيست مي

).كتاب ديات، بدون شماره صفحه

 نـه؛شـود گفته شد، اين راه حل بر مبناي رابطة سببيت توجيـه مـي پيشتركه چنان

و ســبك در حقــوق مــا و ســبك بــودن تقــصير؛ زيــرا مفهـوم تقــصير ســنگين سـنگين

 علاوه بر فرض كه بپذيريم تقصير عمدي به علت تقصير سـنگينبه. شده نيست شناخته

شود كه سبك است، باز هم بازگـشت آن بـه مفهـوم بودن مقدم بر تقصير غيرعمدي مي

 يعني تقصير سنگين از اين جهت مقدم بر تقـصير سـبك اسـت كـه؛ سببيت استةرابط

ميةموجب قطع رابط و ضرر ايجادشده يها حتي در نظام شود؛ سببيت بين تقصير سبك
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و سبك را پذيرفته حقوقي كه تقسيم اند، در عين حال تقديم عمد بندي تقصير به سنگين

 ). 884ص، 1988السنهوري،(كنند بر غيرعمد را بر مبناي رابطة سببيت توجيه مي

. بنابراين شايسته است از ابتدا اين راه حل را بر مبناي رابطـة سـببيت توجيـه كنـيم

و در البته شدت و تشخيص اين رابطه موثر باشد و ضعف تقصير ممكن است در تعيين

تـوان تقـدم مـي، به عبارت ديگـر؛نظر قرار گيرد يكي از عواملي باشد كه بايد مد،واقع

سبب اصـلي:دكرگونه توجيه سببيت اينةمبناي رابط تقصير عمدي بر غيرعمدي را بر 

و تقصير غير  تيعمدي شرا ورود ضرر، تقصير عمدي است ميأط كند، ثير سبب را فراهم

كنـد از آن براي اجراي نيت خود استفاده كند كه عامل زيان، يعني موقعيتي را فراهم مي 

از توان گفـت در مـورديمي، به عبارت ديگر؛)884ص،م1988السنهوري،( كـه يكـي

مي،اسباب در ايجاد ضرر عمد دارد  و سـببي در حكم مباشر تلف تلقي  كـه عمـد شـود

در) 394صق، 1384شهيد ثاني،( است در حكم مسبب تلف،ندارد و روشن است كـه

و مباشر، مباشر مسئول است مگر آنكه سبب اقوي باشد ).م.ق332م(جمع بين سبب

 قـانون 331ة مـاد؛قانون مجازات اسلامي نيز از همين نظريـه پيـروي كـرده اسـت

يي كه توقـف در آنجـا مجـاز نيـستهادر محلكسهر«: دارد مجازات اسلامي مقرر مي

و اي را در اين قبيل محله متوقف شده يا شيئي يا وسيله  و كـسي اشـتباهاً ها مستقر سازد

و بميرد، شخص متوقـف يـا  بدون قصد با شخص يا شيء يا وسيله مزبور برخورد كند

ت ديـه دار پرداخـ عهـده اسـت، كه شيء يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته كسي

و نيز اگر توقف شخص مزبور يا استقرار شيء يا وسيل نظـر موجـب موردةخواهد بود

و آسيب كسي شود، مسئول پرداخت ديه يا صدمه يا آسـيب وارده اسـتذلغزش رهگ  ر

،مگر اينكه عابر با وسعت راه عمـداً قـصد برخـورد داشـته باشـد كـه در ايـن صـورت

ب نه فقط خسارتي به او تعلق نمي مـاده؛»باشـد دار خسارت وارده نيز مـي لكه عهده گيرد

ميا.م.ق 346 . كند نيز حكمي شبيه ماده قبلي را بيان

و: تر شده باشد خوانده مرتكب تقصير سنگين.2 فرض ديگـري كـه بـراي شـدت

و در نتيجه  به،ضعف يكي از دو تقصير  وجـود ديگـري دليـل از بين رفتن يكي از آنها

ايـن فـرض. تر باشدت كه يكي از دو تقصير از ديگري سنگين قابل تصور است، اين اس

: زيرا؛كند در حقوق ما مورد پيدا نمي
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و سـبك شـناختهدر،اولاً شـده نيـست حقوق ما تفكيك بين مفهوم تقصير سنگين

ص1374كاتوزيان،( ؛)301،

و سبك در حقوق ما پذيرفته شود، فرض كه درجهبر،ثانياً بندي بين تقصير سنگين

و غيرعمدي قابل تصور اسـت   بـه ايـن معنـا كـه؛بحث ما فقط در مورد تقصير عمدي

و الاّ در فرض جمـع بـين دو تقـصير تقصير عمدي سنگين تر از تقصير غيرعمدي است

و يا دو تقصير غيرعمدي، بحث از سنگين  و در نتيجـه عمدي ،تر بودن يكي از ديگـري

يا ديگري مورد پيدا نمي تقدم آن بر و و تـشخيص نيـست دستكند در. كم قابل تعيـين

و رانندگي در مورد تشخيص مسئول حادثـه راننـدگي برهه اي از زمان افسران راهنمايي

مي از  زاده، قاسـم(رسـد درسـت نبـوده اسـت كردند كـه بـه نظـر مـي اين شيوه استفاده

ص1372 ،359 .( 

شده است، اين حتي در برخي از نظامهاي حقوقي كه مفهوم تقصير سنگين شناخته

آني ديگر،كه يكي از دو تقصير مورد را جزء مواردي  و بـه اصـطلاح را را در بر گيرد

 كه يكـي از دو تقـصيريو براي فرض) 884ص،م1988السنهوري،(اند بپوشاند، ندانسته

و به اصطلاح سنگين و ديگري را بپوشاند، فقـط همـين از تقصير ديگر شديدتر تر باشد

ت  و غيرعمدي را ذكر كرده اند مورد جمع بين  برخـي از نويـسندگان ايـن؛قصير عمدي

و معتقد بـه تقـدم تقـصير سـنگين نظريه را پذيرفته ترنـد ولـي مثـالي بـراي آن ذكـر اند

صم1963عبدالحكيم،(اند نكرده ،468 .( 

بة نتيج.دو  ديده تقصير زيان ودن تقصير عامل زيان

او ان موجب برانگيختن زيان در اين فرض اقدام تقصيركارانه عامل زي و ديده شـده

در چنين فرضي، زيان ايجادشده را منتـسب بـه عرف. كند را وادار به ارتكاب تقصير مي 

و رابط تقصير عامل زيان مي  را سببيت بين تقـصير زيـانةداند و زيـان ايجادشـده ديـده

ت البته اين امر كه تقصير زيان. داند منقطع مي  و نتيجأديده تحت  تقـصير عامـل زيـانةثير

 . (Mazeaud, 1970, p. 619)، بايد ثابت شود استبوده

او(ديده در چنين فرضي، اقدام زيان و) تقصير اثري بر مسئوليت عامل زيان نـدارد

ن  و به طريق اولي او را از مسئوليت معاف نميوشميموجب كاهش مسئوليت او . كنـدد

ميهااين نظريه را به تفصيل در نظام .يمكني حقوقي مختلف بررسي
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در در نظام كـامن لا، ايـن نظريـه چنـين توجيـه مـي: حقوق انگليس.1 شـود كـه

مي وضعيت بحراني كه زيان  و در آن شرا ديده قرار زنـد،ط دست بـه انتخـاب مـييگيرد

و نمي اقدامي انجام مي  و متعارف است و احوال معقول تـوان دهد كه با توجه به اوضاع

 ديـده مرتكـب تقـصير نـشده اسـت، عامـل زيـانو چـون زيـان كرد تقصير تلقيرا آن

نـدككه بنا به فرض مرتكب تقـصير شـده اسـت، بايـد خـسارت ايجادشـده را جبـران

)Baker, 1991, p.190; Street 1970, p.159 .( ة قاعدبهدر اين نظام حقوقي، اين نظريه

»agnoy of moment «)و عذاب آني ديـده بدين معنا كه چون زيـان؛دشهرت دار) فشار

ن تحت فشار ناشي از وضعيت خطرناك اقدام مي  .و مـسئوليتي نـدارد يـست كند، مقـصر

رأمنش ،در ايـن پرونـده. صادر شده است.م1819ي بوده است كه در سالأي اين قاعده،

بي راننده درشكه مي اي در اثر و سرعت زياد، كنترل درشكه را از دست و احتياطي دهـد

مسافر درشكه كـه شـاهد. گيرد كه در شرف واژگوني است درشكه در وضعيتي قرار مي 

از،شود، براي نجات درشكه واژگون مي به زودي به تصور اينكه،قضاياست  خـودش را

و در نتيج درشكه پرت مي ميةكند دنبال آن درشكه نيز متوقـفهب؛بيند آن پايش صدمه

و واژگون نميشو مي مي ده عليه درشكهدي زيان.شودد خوانـده. كند چي مطالبه خسارت

كنـد؛ دادگـاه ايـن دفـاع را رد استناد مـي) ديده زيان(نيز در مقام دفاع به تقصير خواهان 

ميك مي و حكم به محكوميت او صادر  ). Baker, 1991, p.190(كند ند

آنبر؛ي انگليس، قلمرو اعمال اين قاعده را گسترش داديروية قضا  در هـر،اساس

و مجبـور موردي كه شخصي در اثر تقصير ديگري در وضعيت خطرناك قرار مـي گيـرد

مي مي و در اين راستا متحمل خسارت شود، شود براي نجات خود دست به اقدامي بزند

 مسئول جبران تمام خسارات وارد بـر،شخصي كه او را در اين وضعيت قرار داده است 

ب و اين خسارت قابل انتساب و سـبب اصـلي خـسارته اقدام زيان اوست ديده نيـست

 عامـل زيـان، بنـابراين؛عامل زيان است كـه وي را در ايـن وضـعيت قـرار داده اسـت 

 تنها شـرطي؛)Baker, 1991, p.190(استناد كند) ديده زيان(تواند به تقصير مشترك نمي

و ديـده در چنـان وضـعيتي يـك اقـدام كه لازم است، اين است كه اقدام زيان متعـارف

هر به گونه؛معقول باشد  در اي كه مي فرد متعارفي كه گرفت، چنـين چنان وضعيتي قرار

 ). Baker, 1991, p.190(كرد اقدام مي
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. مقـدم اسـت» تقـصير مـشترك«ةبر قاعد» فشار آني«ة در اين مورد، قاعد،بنابراين

و آثار آن، است كه در خصوص تقصير زيان قابل ذكر انگليس سه قاعده در حقوق ديده

: معروف وجود دارد

)contributory negligence( تقصير مشترك.قاعدة اول

در گاه تقصير زيان هر اين قاعده كه گفته شد، مطابق چنان ديده به همراه تقصير ديگري

 شــود ورود زيــان دخالــت داشــته باشــد، بــه همــان ميــزان از خــسارت او كاســته مــي 

)novus actus intevenien(.

و ضرر.قاعدة دوم  دخالت سبب خارجي بين فعل عامل زيان

و ضـرر به موجب اين قاعده، هر گاه شخص مرتكب تقصير شود ولـي بـين خطـاي او

هر ايجادشده سبب ديگري واقع شود، مانند اقدام ثالث يا خود زيان  گاه اين اقـدام ديده،

و ضرر ايجادشـده سببيتةبيني نباشد، رابط مقصر اولي قابل پيشةاز ناحي  بين تقصير او

هر قطع مي  و او مسئول جبران خسارت نيست ولي ر مقـصةگاه اقدام دوم از ناحيـ شود

؛)Padfield, 1989, P227(بيني باشد، او مسئول ضـرر ايجادشـده اسـت اولي قابل پيش

 پـرتBاي را روشن كرده به طـرف غرفـه)فشفشه( ترقهAاي، شخص مثلاً در پرونده

آنكن مي Dرا روي غرفـه آنC،و به همين ترتيبCرا برداشته به طرف غرفه د، او نيز

 را بـهAدادگاه شـخص.دشو ميD موجب خسارتودشوميانداخته، در آنجا منفجر

و خسارت وارد بر و اعلام ميDعنوان سبب اصلي حادثه كند، بـا اينكـه بـين فعـل او

ر. اند واسطه بودهC)وB(زيان ايجادشده، چندين عامل ديگر ي قاضـيأدر توجيه اين

ةبينـي بـوده اسـت، رابطـ قابـل پـيشA برايBوCاستدلال كرده است كه چون اقدام

 ). Padfield, 1989, p.228(كندو زيان ايجادشده را قطع نميAسببيت بين عمل

وة قاعد.قاعدة سوم  (agony of moment)ذاب آنيع فشار

ديده در اثر تقصير ديگري در وضعيت خطرناكي قـرار ده، هر گاه زيان به موجب اين قاع

آنيالوقوع به طوري كه خطر قريب،گيرد و او تحت فشار ، اقدامي كند او را تهديد كند

هر، آن اقدامةدر نتيج كه گاه اقـدام او در آن وضـعيت متعـارف متحمل خسارت شود،
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از،باشد و ةايـن قاعـده، بـر قاعـد. شود آن كاسته نمي اثري بر مسئوليت خوانده نداشته

و دوم حاكم است هر؛اول ط اعمال اين قاعده وجود داشته باشديگاه شرا بدين معنا كه

برك ديگر تعارضةو قاعددو با  ,Padfield, 1989, p.227; Baker(آنها مقدم است ند،

1991, p.190(.

پذ: حقوق فرانسه.2 يرفته شده است؛ بدين معنا كه در حقوق فرانسه نيز اين نظريه

ديـده تقـصير زيـانةقاعـد باشد،) خوانده( تقصير ديگريةديده نتيج گاه تقصير زيان هر

آن اجرا نمي)تقصير مشترك( و بر شود مي مبناي رابطة را  بدين بيان؛كنند سببيت توجيه

و اقدام زيان اب را از ديـده ايـن انتـس كه ضرر ايجادشده منتسب به تقصير خوانده است

در نويسندگان حقـوقي فرانـسه معتقدنـد ). Mazeauds, 1970, p.619(برد بين نمي كـه

اينكـه واقعـاً ثابـت شود، مـشروط بـر ديده تقصير محسوب نمي چنين فرضي اقدام زيان 

ت  و تقصير خوانده بوده استأشود اقدام او تحت  نه اينكه صرفاً تـوالي عرفـي؛ثير اقدام

 ). Mazeaud, 1970, p.619( است بين آنها وجود داشته

نيـز) مـصر(در نظام حقوقي برخي از كشورهاي عربي: حقوق كشورهاي عربي.3

 الـسنهوري،(شـود سـببيت توجيـه مـيةو بر مبناي رابط ـاست اين نظريه پذيرفته شده 

).886صم،1988

مي در فقه اماميه نيز رگه: فقه اسلامي.4 لا هايي از اين نظريه را لاي فروعهبتوان در

و به نظر مي  در. رسد كه اين نظريه مورد قبول فقهاء قرار گرفته است فقهي مشاهده كرد

 ايـشان در ايـن؛فرعي وجود كه مؤيـد ايـن ادعاسـت علامه، اثر»قواعد الاحكام«كتاب

: نويسند زمينه مي

و او بـراي خـروج از آتـشيگاه شخـصهر«  ديگـري را در آتـش بينـدازد

ته باشد، جز اينكه خود را در آبگاه عميقي كه در جوار آن قـرار اي نداش چاره

و اين كار،دارد شرا بيندازد و در آب غرق  د، در اينكـه ضـمان آن بـروبكند

كه او را در آتش افكنده است، اشـكال چه كسي است خود او يا كسيةعهد

و در فرضي كه او قادر به خـروج نباشـد مگـر بـا كـشتن) ابهام(  وجود دارد

؛)534ص،م1991علامه حلّي،(» خودش، اين اشكال بيشتر است

: افزايند ايشان سپس مي
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بر«  كسي است كـه قربـاني را بـه آتـشةعهد قول اقرب اين است كه ضمان

 زيرا او با اين كار قربـاني را در وضـعيتي قـرار داده اسـت كـه؛افكنده است

صم1991علامة حلّي،(» حياتش متزلزل شده است ،534(.8

را بيـانآنة نتيجـ،عبارت عامه گرچه به صـراحت بيـانگر نظريـه مـذكور نيـست

اي كـه در آتـش ديـده حتي به نظر ايشان در فرضي كه ثالثي براي نجـات زيـان. كند مي

و او غرق شود، كسي كه او را در آتـش افكنـده است افكنده شده  ، او را در آب بيندازد

).534ص،م1991علامه حلي،( مسئول است،است

ت انـدازد، وقتي خوانده ديگري را در آتش مـي: ئيد اين ادعا بايد گفتأبه علاوه در

كه راه خروجي براي او وجود ندارد مگر خـود را بـه آبگـاه بينـدازد، او بايـد در حالي 

تـوان اين اسـاس از ايـن جهـت مـيبر. بيني كند كه مصدوم خود را در آب اندازد پيش

قا:گفت ) novus actus interveniene(» دخالت سـبب خـارجي«ةعد اين مورد مشمول

و تقصير عامل زيان را قطـع نمـيةديده رابطو اقدام زيان يستن و سببيت بين زيان كنـد

 تقـصير عامـلةديده نتيجـ تقصير زيان«ة قاعدةاين نتيجه با نتيج. زيان منتسب به اوست 

.يكسان است) agony of mement(» زيان باشد

ايـن باشـد كـه در اينجـا كن است مبناي فتواي علامه حلّي در ايـن فـرع، البته مم

 در معرض فوت قرار گرفتـه مـشرف بـه مـرگ،ديده با افتادن در آتش، در حقيقت زيان

و غرق شدنش به عنوان آخرين ضربه تلقي شده كـه بـه و افتادن مجدد او در آب است

مي،ماندميحيات او پايان داده است والا اگر در آتش هم باقي  فرض كـه بر9؛شد فوت

و مبنـاي حكـم هـر حكم تغييري نمـيةچنين احتمالي نيز پذيرفته شود، نتيج  چـه كنـد

در:توان گفت مي ينسانبد. كند تفاوتي نمي،باشد  از ديدگاه فقهي در موردي كه شخص

او،دهد، با اين كار در واقع اثر ارتكاب تقصير، ديگري را در وضعيت خطرناكي قرار مي

و اقدام زيان بر را در وضعيت مرگ قرار داده به شرط(مرده است ديده در حكم جنايت

).ندكديده در نهايت فوت آنكه زيان

و ثابـت نـشود بعد ديده البته اين حكم در فرضي است كه اشتباه زيان آشكار نشود

به،كرد ديده اقدامي نمي گاه زيان كه هر   كـامنةكه قاعديدر حال.شد او وارد نمي زياني

ديـده اشـتباه گاه ثابت شود كه تصور يا اقـدام زيـانلا اعم از اين بود؛ بدين معنا كه هر
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و اگر او اقدامي نمي رسيد، باز هم عامل اي به او نمي در نهايت صدمه،كرد درآمده است

و از مسئوليت او كاسته نمي  ة قاعد:توان گفتمي،اين اساسبر. شود زيان مسئول است

لا بر قاعده و،اي كه مبناي فتواي علامه حلي قرار گرفته است كامن  كاملاً منطبق نيـست

لا وسيعةقلمرو قاعد آن كامن .ستاتر از

 ايران، در اين خصوص نصي وجـودةدر حقوق موضوع: ايرانة حقوق موضوع.5

و در دكترين نيز اين مسئله مطرح نشده است؛ اما با توجه به بررسي كه  نسبت بـه ندارد

و فقه اسلامي صورت گرفت، به نظر مي در نظامهاي حقوقي بيگانه رسد كه ايـن نظريـه

ت. نظام حقوقي ايران قابل پذيرش اسـت   اقـدامي كـه:ئيـد ايـن ديـدگاه بايـد گفـتأدر

مي زيان و احوال انجام و هـر،دهد ديده در آن اوضاع و معقول اسـت  يك اقدام متعارف

وففرد متعار مي،ضعيت قرار گيردي كه در آن توان گفت نمي،كند؛ بنابراين چنين اقدامي

ديده را در آن وضـعيت از سوي ديگر، عامل زيان كه زيان. او مرتكب تقصير شده است 

؛ پس او بايد مسئول خسارت ايجادشده باشد؛قرار داده است، مرتكب تقصير شده است 

هر زيرا چنان ي دو سبب دخالـت داشـته باشـند گاه در وقوع خسارت كه بارها گفته شد،

و ديگري تقصيري مرتكب نشده باشـد، كـسي  كه يكي از آنها مرتكب تقصير شده باشد

، هرچنـد.)ا.م.ق 336ةمـاد(كه مرتكب تقصير شده، مـسئول جبـران خـسارت اسـت

ادر اين فرض، اقو سبب زيرا؛ مباشر تلف باشد،ديده كه مرتكب تقصير نشده است زيان

.تاز مباشر اس

مي.م.ق 346ماده اي را در معبـر بريـزد كـه گاه كسي چيز لغزنـدههر«: داردا مقرر

و خـسارت خواهـد بـود د، عهدهشوموجب لغزش رهگذر  در فـرض مـاده،.»...دار ديه

و در نتيجه تقصير اسـت) خوانده(عمل شخص عامل   336تبـصره مـاده(خلاف قانون

و، اما عمل زيان)ا.م.ق و مرتكـب بـي ديده قانوني اسـت ؛نيـز نـشده اسـت ... احتيـاطي

و كسي كه چيـز لغزنـده انداختـه اسـت،،بنابراين  گرچه مباشر زيان وارد بر خود است

و مسئول اسـت حال،مسبب است، با اين ؛ چون مسبب مرتكب تقصير شده است، مقدم

 در اين فرض عرفاً ضرر ايجادشـده منتـسب بـه تقـصير:توان گفتمي،به عبارت ديگر

و اين امر از ناحيه او قابل پيشا در بيني بوده است كه زيان ولي است ديده ممكـن اسـت

و اقـدام او هـم متعـارف بـوده اسـتكآن وضعيت چنين اقـدامي   ضـرر، بنـابراين؛نـد



 131 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بر مسئوليت مدنيديده آثار تقصير زيان

.و او مسئول استبوده خوانده اقدام ايجادشده از نتايج مستقيم

ب تقصير زيان.2-3-1-2  ين ببردديده، تقصير عامل زيان را از

و مباحث مطرحئتمامي مسا فرضي كه تقصير عامل زيـان، تقـصير(شده در فرض اولل

مي،)ديده را از بين ببرد زيان در اين فـرض چـون تقـصير. شود در اين فرض نيز مطرح

فعـل خـود سـبب اصـلي زيـان،،پوشـاند، در واقـع ديده، تقصير عامل زيان را مـي زيان

و خود او مسئ زيان و حق رجوع به خوانده ديده است عامل(ول زيان وارد به خود است

اي با سرعت غيرمجاز مثل موردي كه راننده؛)Mazeaud, 1970, p.617(را ندارد) زيان

مي حركت مي  و شخصي به قصد خودكشي خود را زير اتومبيل او در اينجـا. انـدازد كند

او(ني درست است كه راننده مرتكب تقصير شده است ولي تقصير قربا  او) عمد تقـصير

و از بين مي  و عرفاً را پوشانده و زيان ايجادشده منتسب به اقدام قرباني است برد ؛ حادثه

مي،اين اساس بر و تمام فـر از تكرار آنچه ذكر شد، خودداري و صـور قابـلوشود ض

. تصور در فرض اول در اين زمينه نيز قابل تصور است

هر.2-3-2 ب منتسب به تقصير ) مصداق خاص تقصير مشترك(ضرر ودندو

شده در ايـن فـرض كـه زيـان ايجادشـده پذيرفتهةق نظريب گفته شد، مطا پيشتركه چنان

و عامل زيان است، تقصير زيان منتسب به تقصير زيان  ديده موجب محروميت كامل ديده

آنشو خسارت نميةاو از مطالب  ميد بلكه خسارت بين و در واقـع دو تقسيم از،شود او

. شود مطالبه بخشي از خسارت محروم مي

و كـاربرد زيـادي برخـوردار بحثي كه به اين مناسبت مطرح مي و از اهميـت شود

بـ.ستادو است، معيار تقسيم مسئوليت بين آن  و در،طـور كلـيه در ايـن خـصوص

موردي كه دو يا چند سبب در ورود خسارت دخالت دارند، در اينكه مسئوليت جبـران

مي رت بر خسا و هر يك از اسـباب مـسئول چـه ميـزان از زيـان چه مبنايي تقسيم شود

 برخـي؛ي حقوقي مختلف، ديدگاههاي متفاوتي وجود داردهاايجادشده هستند، در نظام 

ت تقصير را معيار تقسيم مسئوليت دانستهةدرج و برخي ميزان ثير هـر كـدام در ورودأاند

را  ايـن. انـد تـساوي مـسئوليت را عادلانـه پنداشـته اي حكـم بـه عده،و سرانجام،ضرر

مية متناسب با حقوق موضوعةنظريو ديدگاهها را به تفصيل بررسي  . كنيم ايران را بيان
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ي حقوقي بيگانههامعيار تقسيم مسئوليت در نظام.2-3-2-1

 حقوق انگليس.يك

دهشـ تـصويب.م1945 كـه در سـال،در حقوق انگليس، مطابق قانون تقـصير مـشترك

كه اين امر به اختيار دادگاه گذاشته شده،است ديـده با لحاظ ميزان مشاركت زيـان است

و مـسئوليت جبـران خـسارت را بـينكدر ايجاد ضرر، راه حل عادلانـه را انتخـاب  نـد

و ساير اسباب تقسيم كند زيان و دكترين در اين خصوص متشتت 10.ديده  روية دادگاهها

 گرفت كه در حال حاضر براي تقـسيم مـسئوليت وان نتيجهت است ولي از بررسي آن مي

 تقسيم مسئوليت بـر مبنـاي ميـزان نخست،:در حقوق انگليس دو معيار كلي وجود دارد

هرأت به هر يك از دو معيـار. تقسيم بر مبناي درجه تقصير دوم، كدام در ورود ضرر؛ ثير

؛)Baker, 1991, p.187(انتقاداتي وارد شده است 

ت بر راه ثير هر يك از اسباب، اين انتقاد وارد اسـت كـهأ حل تقسيم بر مبناي ميزان

اي است كه دادگاهها، به هنگام رسيدگي بـه سببيت، يكي از مشكلات عمدهةتعيين رابط 

 سببيت مـشكلة وقتي تعيين رابط،اين اساسبر؛ندا دعاوي مسئوليت مدني با آن مواجه 

هرأتةباشد، تشخيص ميزان درج و غيرمعقـول خواهـد بـود ثير  سبب نيز امـري واهـي

(Baker, 1991, p.188)؛

،انتقادي كه بر معيار دوم وارد شـده اسـت، ايـن اسـت كـه در بـسياري از مـوارد

ة بحث تعيـين درجـكه تقصيري وجود ندارد،مسئوليت مبتني بر تقصير نيست؛ بنابراين

 ). Baker, 1991, p.188(آن مطرح شود

ــن ــه اي ــه ب ــا توج ــت ب ــادات، در نهاي ــل، انتق ــه دلي ــل اول را ب ــي راه ح  برخ

گيـرد چون مـوارد مـسئوليت بـدون تقـصير را نيـز در بـر مـي؛ اند جامعيت آن پذيرفته

)Baker, 1991, p.188(و اصـولاً، مـسئوليت؛  به علاوه، چون بحـث تقـسيم مـسئوليت

و تقسةشود كه رابط مدني، وقتي مطرح مي ير او احراز شـده سببيت بين زيان ايجادشده

. بحث تقسيم مسئوليت موهوم نخواهد بود،)و الا مسئوليتي وجود نخواهد داشت(باشد 

و اصـل معينـي را بـراي اند كه اصولاً نمي برخي نيز به اين نتيجه رسيده توان معيار

و حكم كلي صادر   بلكـه بايـد،)Rogers, 1997, p.187(كردتقسيم مسئوليت ارائه داد

و احوال خاص بررسي در هر مورد و ميزان مسئوليت هر يـك كردو با توجه به اوضاع
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درةترديدي نيست كه درج. از اسباب را مشخص كرد  تقصير يك عامل عمده است كـه

مي تمام موارد مد ده اسـت، قاضـيكرتصريح.م1945كه قانون گيرد، اما چنان نظر قرار

و منصفانه بداند، مسئو   دست دادگـاه، بنابراين؛كند ليت را تقسيم مي بر مبنايي كه عادلانه

و مي در باز است و احوال مورد را و اوضاع هر. نظر بگيرد تواند تمامي جوانب گـاه اما

و عقلي محرز شود كه دو سـبب  و عامـل زيـان تقـصير زيـان(از نظر منطقي در) ديـده

 انـصاف، يكـي از مبنـاي عـدالت يـا توانـد بـر اند، دادگاه نمي وقوع ضرر دخالت داشته

راددانــبدو را از مــسئوليت معــاف آن مــسئول خــسارت بدانــد صددرصــدو ديگــري

)Rogers, 1997, p.187 .( 

 حقوق فرانسه.دو

وجود دارد كـه.م1967 ژوئيه5و.م1934 ژوئيه5در حقوق فرانسه در اين زمينه قانون

 يت هـر يـك از اسـباب بـر مبناي آنها، ميزان مـسئولبر؛راجع به تصادفات دريايي است 

و در صـورت عـدم امكـان تعيـين درج ـشـو تقصير معين مـيةاساس درج  تقـصير،ةد

در اين خصوص كه آيـا ). Mazeaud, 1970, p.622(شود خسارت به تساوي تقسيم مي

ب  و همـين امـر موجـبه اين معيار بايد در ساير موارد هم كار رود، قانون ساكت اسـت

شهاحل اتخاذ راه ؛ده استي مختلف

برخي از نويسندگان حقوقي فرانسه، معتقدند كه بايد اين معيار را در سـاير مـوارد

و مسئوليت را بر ). Mazeaud, 1970, p.622(د كـر تقصير تقسيمةاساس درج پذيرفت

بشداين راه حل انتقاد به   زيـرا بـراي، اين استدلال كه راه حـل كـاملي نيـستاه است،

و تقصيري صورت نگرفتـه اسـت موردي كه مسئوليت مبتني حلـي راه،بر تقصير نيست

 اين انتقاد وارد شده است كه مـسئوليت مـدني بـراي مجـازات، به علاوه؛دهد ارائه نمي 

اسـت اين انتقادات موجب شـده. تقصير در نظر گرفته شودةدرجكه عامل زيان نيست

 ـكه  هـأبرخي از نويـسندگان، معيـار تقـسيم مـسئوليت را ميـزان ت ر يـك از اسـباب ثير

 نـداهدرك ـئيـدأترا ايـن راه حـل متأخرين نيز ). Mazeaud, 1970, pp.622-625(بدانند

)Marty et Raynaud, 1988, p.567 .( 

 بـه مـرور،،دكـر تقصير پيـروية گرچه در ابتدا از معيار درج،روية قضائي فرانسه
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ت ازأمعيار تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان مـ ثير هر يك ورد توجـه قـرار گرفـت اسباب

)Mazeaud, 1970, p.625 .( بيـشتر به هر حال، راه حلي كه در حال حاضر مورد قبـول

ت  يكأنويسندگان فرانسوي است، اين است كه خسارت بايد بر مبناي ميزان ثيري كه هر

مية درج،البته.دشواز اسباب در ورود زيان دارند، تقسيم  يكي از عـواملي تواند تقصير

ك  م باشد  تقصير را بر مبنـاية دادگاهها درج، از طرف ديگر؛ثر استؤه در تحقق سببيت

 دو راه،بنـابراين ). Mazeaud, 1970, p.625(نندك دخالت آن در ورود زيان، محاسبه مي

و درج حل به يكديگر نزديك مي وةعاملي براي تعيين رابط را نيز، تقصيرةشود  سببيت

ت درأميزان مي ثير در وقوع ضرر .گيرند نظر

 حقوق ساير كشورها. سه

 قانون مدني آن كشور، تصريح دارد كه تقسيم مـسئوليت بايـد 254در حقوق آلمان ماده

ت بر .ثير هر يك از اسباب در ورود ضرر صورت گيردأاساس ميزان

و ماد 3398ة ماد، قانون تعهدات سوئيس34ةماد  قانون 1395ة قانون مدني پرتقال

ت مدني اتريش هرأنيز ميزان در ايجـاد ضـرر معيـار تقـسيم مـسئوليت قـرار را كدام ثير

ت،به علاوه. اند داده هرأ در اين مواد تصريح شده است كه در صورتي كه ميزان كـدام ثير

 ).Mazeaud, 1970, p.625(شود قابل تعيين نباشد، حكم به تساوي مسئوليت داده مي

دارد كـه در صـورت كـشور مقـرر مـي قانون مـدني آن 169ة ماد،در حقوق مصر

مگـر اينكـه شودميدخالت دو سبب در ورود زيان، خسارت به تساوي بين آنها تقسيم 

،م1988الـسنهوري،(نـدككـدام را بـر مبنـاي ميـزان مـسئوليت تعيـين دادگاه سهم هر 

ت در صورتي،اين اساسبر؛)888ص هرأكه ميزان كدام در ورود ضرر قابـل تعيـين ثير

مي، بر باشد در همان اساس، مسئوليت تقسيم و صـورت عـدم امكـان تعيـين آن، شـود

 ).Mazeaud, 1970, p.625( شود حكم به تساوي مسئوليت داده مي

 قـانون مـدني آن كـشور نويـسندگان حقـوقي 265ةدر حقوق اردن بر مبناي مـاد

بر اظهارنظر كرده تـ اند كه خسارت ر معـين كـدام در ايجـاد ضـر ثير هـرأاساس ميـزان

و در صورت عدم قابليت تعيين، مي مي شود انـور(شـود حكم به تساوي مسئوليت داده

صم1987سلطان،  ،342.(
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 معيار تقسيم مسئوليت در فقه اسلامي.چهار

در فقه شيعه در مورد دخالت چند سبب در ايجاد ضرر، حكم به تساوي مـسئوليت داده

كه،اين اساسبر؛شود مي ديده با ديگري در ورود زيـان بـه خـود زيان در فرض مسئله

ترين اين نظريه در قديم. شود دخالت داشته باشد، از دريافت نصف خسارت محروم مي 

و پـنجم قمـري( ابن براّج؛شود متون فقهي ديده مي  ضـمن بيـان) از فقهاي قرن چهارم

و گاه دو نفر عمداًهر«: نويسد فرضي در اين باره مي  هـر دو بميرنـد، با هم تصادم كنند

هر هر » كـدام پرداخـت شـود كدام مسئول نصف ديه طرف مقابل است كه بايد از تركه

صم1991ابن براج طرابلسي،( : نويـسد وي در ادامه در توجيه ايـن حكـم مـي ). 156،

صم1991ابن بـراج طرابلـسي،(» لانهما ماتا جميعا من سبب اشتراكا فيه«  يعنـي؛)156،

م دو،بنابراين. اند رگ دخالت داشته هر دو در ايجاد سبب  مطابق اين نظر در موردي كـه

و هـر سبب در ايجاد خسارت دخالت دارند، مسئوليت به طور تساوي تقسيم مـي  شـود

خر نيـز ضـمن بيـانأ از فقهـاي متـ»جواهر«صاحب. كدام مسئول نصف خسارت است

صق1404نجفي،(همين فرع، از اين نظر پيروي كرده است  ،63.(

و حكم به تـساوي مـسئوليت داده در فقه عامه نيز همين نظريه پذيرفته شده است

صم1991سراج،(شود مي ،189.(

 ايرانةحقوق موضوع. پنج

را در حقوق ايران در اين زمينه چند متن قانوني وجود دارد كه هر كدام حكـم متفـاوتي

:كند بيان مي

ادم دو كـشتي مقـرر خـصوص تـص در 1343ي مـصوبي قانون دريـا 165ة ماد.1

گاه كه دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند، مسئوليت هر يـك از كـشتيهاهر«: دارد مي

 اگـر بـا ايـن حـال، متناسب با اهميت تقصيري است كـه از آن كـشتي سـر زده اسـت؛ 

و يا تقصير طرفين بـه و قرائن ممكن نباشد تشخيص اهميت تقصير با استفاده از شواهد

.»...فين به نسبت مساوي مسئول خواهند بودنظر يكسان برسد، طر

هر يك از اسباب را معيـار» مداخلهةنحو« قانون مسئوليت مدني،14ة ماد2 بند.2

. تقسيم مسئوليت دانسته است



 28، شمارة)ع(فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 136

 آن قـانون 336ة ماد؛ در قانون مجازات اسلامي دو ماده در اين زمينه وجود دارد.3

: دارد مقرر مي

بهر« درگاه در اثر  آنهـا ماننـد اتومبيـل خـسارتة نقليـةو سوار، وسيل خورد

و هـر دو و برخورد به هر دو نـسبت داده شـود ببيند، در صورتي كه تصادم

 نقليـهةكدام نصف خسارت وسيلهر كدام مقصر نباشد، يا هيچ،مقصر باشند 

 خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشـند؛ديگري را ضامن خواهد بود

و اگر يكـي از آنهـا مقـصرو خواه ميزا ن تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد

».باشد، فقط مقصر ضامن است

مي.ا.م.ق365ماده : دارد مقرر

بـهر« طـور مـساويه گاه چند نفر با هم سبب آسيب يـا خـسارتي شـوند،

».دار خسارت خواهند بود عهده

و بر  آنهـا بايـد مـسئوليت بـين اسـاس اين دو ماده از فقه اماميه اقتباس شده است

.اسباب دخيل، به تساوي تقسيم شود

 تقـصير هـرةست كه دادگاه از بررسي درجـا مزاياي تقسيم مساوي مسئوليت، اين

و موجـب اطالـ و ساير عوامل كه امري مشكل است شـود، معـاف دادرسـي مـيةكدام

مي مي و عدالت نوعي رعايت  دخالـت هـر ست كه به ميزانا اما عيب آن اين؛دشو شود

در زيرا ممكن است كـسي؛كدام در ايجاد ضرر توجهي ندارد كـه كمتـرين دخالـت را

به طور مساوي مـسئول است، با ديگري كه بيشترين دخالت را داشته،ايجاد ضرر داشته 

بر شناخته و اين امر ص1374كاتوزيان،(خلاف عدالت است شود ،206 .( 

 تقصير اين است كه مـسئوليت بـدونة درج عيب راه حل تقسيم بر مبناي ميزان اما

 از سوي ديگر، عيب راه حل تقسيم مسئوليت بر مبنـاي ميـزان؛گيرد تقصير را در بر نمي

هرأت و تعيين آن، امـري مـشكل اسـت لـذا دادگاههـا بـا،كدام ثير  اين است كه ارزيابي

مية موجب اطالومشكل مواجه . شود دادرسي

و 365و 336د با اين وجود با توجه به موا  قانون مجازات اسلامي كه از ساير مواد

و با توجه به صراحت اين مواد مبنـي قوانين ديگر كه در اين زمينه است، جديدتر است

و هـر نـوع اظهـار بر تساوي مسئوليت، در اين زمينه بحثي باقي نمي  نظـر مخـالف ماند
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مي؛اجتهاد در برابر نص است يـايي را ويـژه تـصادفات قـانون در 165تـوان مـاده زيرا

ص 1374كاتوزيان،(دريايي دانست   قـانون 365و 336در مورد تعارض مـواد ). 406،

و ماده نيز با توجه به مؤخرالتصويب بودن قانون مجـازات.م.م.ق14مجازات اسلامي

ص 1374كاتوزيان،(مقدم است.م.م.ق14اسلامي، اين مواد بر ماده  بـه عـلاوه ). 406،

و مواد قـانون.م.م.ق14ت گفته شود ماده ممكن اس  و كارفرماست در رابطه بين كارگر

و كارفرمـاة در مورد خساراتي كه در رابطـ، بنابراين،مجازات اسلامي عام است   كـارگر

و در سـاير مـوارد مـواد قـانون مجـازات.م.م.ق14 ماده،ؤشود ايجاد مي حاكم است

. شود اسلامي اعمال مي

 بندي جمع

مت( گرچه در گذشته در حقوق روم.1 و حقوق قديم فرانسه كه لا ثرأو نظام قديم كامن

ديده يا دخالت او در ورود زيان، موجـب محروميـت، تقصير زيان)از حقوق روم بودند

ميةاو از مطالب  ي حقوقي جهان،ها تقريباً در تمام نظام،شد ولي در حال حاضر خسارت

و موجب محروميت كامل زيـان ديده رافع مسئولي تقصير زيان ديـدهت عامل زيان نيست

بر شود از دريافت خسارت نمي  حسب مورد، موجب كاهش مسئوليت عامل زيـان بلكه

و حقوق موضوعه ايـران نيـز قابـل پـذيرش اسـت. شود مي . اين ديدگاه در فقه اسلامي

 نـوع خـسارتي ديده را از دريافـت هـر اقدام در فقه، زيانةگرچه مثالهاي مصاديق قاعد

ديـده علـت تقصير يا اقـدام زيـان اين بدين دليل است كه در اين موارد،،كند محروم مي

و منحصر زيان وارده بوده است   اگر ثابت شود كـه زبـان ايجادشـده بـه، بنابراين؛اصلي

دو لحاظ قواعد سببيت، قابل انتساب به هر يك از زيان و عامل زيان اسـت، هـر يديده

و به ميزان مسئوليت زيان ارت وارده مي آنها مسئول خس ديده، از ميزان عامل زيـان باشند

ة اگر ثابت شود كـه بـه رغـم ارتكـاب تقـصير از ناحيـ،به همين ترتيب؛ شود كاسته مي 

و منحـصر خـسارت وارده اسـت، او مـسئول زيان ديده، تقصير عامل زيان علتّ اصـلي

و تقصير زيان ت جبران خسارت است برأديده . مسئوليت او نداردثيري

و موجب كاسـتن براي اينكه تقصير زيان.2 ديده بر مسئوليت عامل زيان مؤثر باشد

 زيـان ايجادشـده قابـل انتـساب بـه تقـصير، بايـد اولا شـود، يا معافيت او از مسئوليت 
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او(ديده بين تقصير زيان،ديده باشد؛ به عبارت ديگر زيان ،و ضـرر ايجادشـده) يا اقـدام

و يكـي از اسـباب آن بـه حـساب آيـد؛ ثانيـاً، تقـصيرةرابط سببيت وجود داشته باشـد

و محـركأ ديده نتيجه تقصير عامل زيان نباشد؛ بدين معنا كه تقصير عامل زيان منش زيان

او(ديده اقدام زيان احتيـاطي اتومبيلي بـا بـيةگاه رانندهر، به عنوان مثال؛نباشد) تقصير

وي كـه اتومبيـل در معـرض واژگـوني يـا تـصادف قـرار گيـردا به گونه،رانندگي كند 

و صدمه ببيندكبه بيرون پرت سرنشين آن براي نجات خود، خود را  اقدام وي اثري، ند

و  هرچنـد؛او مسئول تمام خسارات وارد بر زيان ديـده اسـت بر مسئوليت راننده ندارد

.يدرس كرد، زياني به او نمي اگر او اقدام به اين كار نمي

و عامل زيان، در نظام كامن در رابطه با معيار تقسيم مسئوليت بين زيان.3 و ديده لا

ت ثير هر يك از اسباب در وقوع خسارت، معيار تقسيم معرفي شدهأحقوق فرانسه، ميزان

و در صورتي كه ثابـتوشمياما در فقه اسلامي حكم به تساوي مسئوليت داده. است د

هم شود زيان از باشـد راه عامل زيان در وقوع خسارت دخالت داشته ديده به ، هـر يـك

ةز مطالبـاديـده زيـان،باشـند، بنـابراين آنها به طور تساوي مسئول خـسارت وارده مـي

. شود خسارت نسبت به نصف آن محروم مي

حكم به تساوي مسئوليت در قانون مجازات اسـلامي ايران نيزةدر حقوق موضوع

وشپي 365و 336در مواد  و با توجه به اينكه ايـن مـاده اخيرالتـصويب بيني شده است

و نظر نطبم برق بر فقه اماميه است  قوانين همةياساس اصل چهارم قانون اساس به اينكه

ميو مقررات بايد بر رسد كه با تـصويب ايـن مـواد، اساس موازين اسلام باشد، به نظر

را معيـار تقـسيم مـسئوليت در مـورد تقـصيرة قانون دريايي كه ميـزان درج ـ165ماده 

ت.م.م.ق14و مادهددانميتصادف دو كشتي  و ثير هر يك از اسبابأكه ميزان دخالت

و كارفرمـاةرا معيار تقسيم مـسئوليت در زمين ـ  خـسارات ايجادشـده در رابطـه كـارگر

و حكم قانون مجازات اسلامي در تمام مـواردي،داند مي  به طور ضمني نسخ شده است

.شود كه دو سبب در وقوع خسارت دخالت دارند، اعمال مي
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 يادداشتها

1. Quod si quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentinre: La 
victime qui a particite au dommage ne peut rien reclamer; (Mazeaud, 1970, 
no1449, p.543). 

:به شرح زير تعريف شده است» contributory negligence«در فرهنگ حقوق اكسفورد،.2
- A person’s carelessness for his own safety or interests, which contributs 
materially to damage suffered by himas a result partly of his ownfault and partly 
of the fault of another person of his ownfault and partly of the fault of another 
person or persons; (A Concise Dictionary of Law, 1989, P. 95) 

به اين تعريف معادل  در زبان فارسـي انتخـاب شـد كـه مفيـد» تقصير مشترك«با توجه

. مفهوم مقصود از آن باشد

3. S. 1 (1) of Act of 1945: “Where any person suffers damages as the result partly 

of his own fault and partly of the fault of any other person or persons, a claim in 
respect of that damages shall not be de feated by reason of the fault of the 
persons, a claim in respect of that damages shall not be de feated by reason of 
the fault of the person suffering the damages but the damage recoverable in 
respect lherof, shall be reduced to such extent as the court thinks just and 
equitale having regard to the claimant’s share in the responsibility for damage”. 

صص1377كاظمي،.رك» قاعده اقدام«براي مطالعه بيشتر راجع به4. . به بعد23،

.1377كاظمي،.رك.5
6. “… If the plaintiff was negligent but his negligence was not a cause operating 

to projudice the damage there would be no defence. I find it impossible to 
divorce any theory of contributory negligence from the concept of causation” 
(Horry street, the law of torts. 6th. edition, butter worth London, 1976, P. 154). 

عو.7 و امل ظاهري كـه در آن دخالـت در بارة معيار تعيين رابطة سببيت بين زيان ايجادشده

اي مطـرح هاي مختلفي مطرح شده است؛ از جمله در نظام كامن لا، نظريه اند، نظريه داشته

كه تحت عنوان  مي» but for test«است به موجب اين نظريه، هر عاملي كـه. شود از آن ياد

حس داشت، ضرر واقع نمي اگر وجود نمي به يكي از اسباب وقوع زيان اب آيدشد، بايد
.(Cotherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, 3th. ed., 2001, P 93) 

و نظـام حقـوق. انـد اما ساير نظامهاي حقوقي اين نظريه را نپذيرفتـه  در فقـه اسـلامي
كه براي تعيين  موضوعة ايران به رغم طرح ديدگاههاي مختلف، در نهايت گفته شده است

وان ضابطة كلي ارائه داد بلكه بايد در هر مورد بررسي شـود كـه عـرفت نميرابطة سببيت 
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داند؛ به عبارت ديگر، ضرر ايجادشـده عرفـاً بـه كـدام كدام عامل را سبب اصلي حادثه مي
شكاتوزيان، ضمان قهري.رك(عامل قابل انتساب است  ص215، ،385(.

ص1991علامه حلي،(»...ةفي حكم غير مستقر الحياةالاقرب الضمان، لانه صير«.8 ؛)534م،
و تأييد فاضل هندي در فاضـل(نيز قرار گرفته است» كشف اللشام«اين نظريه مورد قبول

).هندي، كتاب جنايات
كه در همان كتاب مطرح مي9. مي علامه در فرع ديگري ولـو جنـي«: نويسد كند در اين باره

لا يبقي معه حيا   فعلي الاول القـود، فذبحه آخر،ةمستقرةعليه فعيره في حكم المذبوح، بان

د  فالاول جارح والثـاني قاتـل، سـواء كانـتة الميت ولو كانت حياته مستقريةوعلي الثاني

الايةجنا لا يقضي، كقطع علامه(» نملة الاول مما يقضي معها بالموت غالباً كشف الجوف او
ص1991حلي،  ).537م،

10. Section 1(1) form Act of 1945: 
“…The damage recoverable in respect there of shall be reduced to such extent as 

the court thinks just and equitable having regard to the claimant’s share in the 
responsibility for the damage…”. 
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